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جنگ ها می گذرند، نام ها می مانند
مسئولیت اجتماعی شرکت ها از جنگ های جهانی تا اوکراین

جنگ ها روزی تمام می شــوند، امــا تصویری که از شــرکت ها در حافظه 
جمعی باقی می ماند، نه با آتش بس پاک می شــود و نه با گزارش پایداری 
ترمیــم. از کارخانه های فولاد و نفت در جنگ جهانی اول و دوم تا غول های انرژی 
و فناوری در جنگ اوکراین، تاریخ بارها نشــان داده اســت که مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها در بحران، نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه موقعیت اخلاقی ناگزیر است؛ 

موقعیتی که دیر یا زود، قضاوت می شود.
جنگ؛ آینه بی رحم بنگاه ها

جنگ  وضعیتی استثنائی نیســت، بلکه وضعیتی است که حقیقت ساختارها 
را عریان می کند. در چنین لحظاتی، شــرکت ها دیگر نمی توانند پشــت زبان خنثی 
بــازار یا بی طرفی فنی پنهان شــوند. انرژی، غذا، حمل ونقــل، ارتباطات و فناوری 
در جنگ، از «کالا» به «شــرط بقا» تبدیل می شــوند و بنگاه های دارنده این منابع، 
ناخواســته به بازیگران سیاسی-اجتماعی بدل می شوند. مرور سه جنگ -جهانی 
اول، جهانی دوم و اوکراین- نشان می دهد که تاریخ، با شرکت ها نه براساس نیت، 

بلکه براساس کنش واقعی برخورد کرده است.
جنگ جهانی اول: قدرت صنعتی بدون چهره اخلاقی (۱۹۱۸-۱۹۱۴)

در جنگ جهانی اول، هنوز چیزی به نام مســئولیت اجتماعی شــرکتی وجود 
نداشت. شرکت هایی مانند Krupp ،Vickers و Standard Oil به بازوهای صنعتی 
دولت ها بدل شــدند. تولید انبوه سلاح، سوخت و لجســتیک، آنها را به بازیگران 
تعیین کننده جنگ تبدیل کرد. اما تصویری که از آنها باقی ماند، تصویری سرد بود: 
شرکت ها به  عنوان «کارخانه های جنگ» شناخته شدند. نه قهرمان، نه متهم؛ صرفا 

ابزار. سود بقا و ملی گرایی در هم تنید و مرز اخلاق تقریبا غایب بود.
درس تاریخی: در جنگ جهانی اول، شرکت ها قدرتمند شدند، اما اعتبار اخلاقی 
نیافریدند. همین خلأ، بحران ساز مشروعیت صنعت در دهه های بعد شد. در نتیجه 
می توان گفت «قــدرت صنعتی، بدون چارچوب اخلاقــی، اعتبار اجتماعی تولید 

نمی کند».
جنگ جهانی دوم: تاریخ قضاوت پذیر

جنــگ جهانی دوم، آزمون نهایی صنعت بــود؛ نقطه ای بود که صنعت دیگر 
فقط تولیدکننده نبود؛ پاســخ گو شــد. در آن نقطه تاریخ شروع به قضاوت کرد. در 
یک ســوی تاریخ ، Ford و General Motors با توقف تولید تجاری، حفظ اشتغال، 
مشــارکت در دفــاع، آموزش نیــروی کار (ازجمله زنان)، ســازمان دهی صنعتی
 General Electric با برق رسانی و تجهیزات پزشکی Unilever با حفظ تولید غذا و 
بهداشت و کنترل قیمت ها تصویری از شرکت هایی ساختند که به «نهاد اجتماعی» 
بدل شدند؛ این شرکت ها تبدیل به بخشی از زندگی مردم شدند، نه صرفا بخشی از 
ماشین جنگ. در سوی دیگر ، Siemens ،IG Farben و Krupp با همکاری ساختاری 
با رژیم نازی و استفاده از کار اجباری، نام خود را به پرسش اخلاقی تاریخ گره زدند؛ 

پرسشی که هنوز پاک نشده است.
درس تاریخی: کارآمدی بدون اخلاق، حتی اگر در زمانه خود توجیه پذیر باشد، 

در تاریخ محکوم می شود.
جنگ اوکراین: مسئولیت در عصر شفافیت

جنگ اوکراین در جهانی رخ داد که ســکوت خودش موضع تلقی می شــود، 
رســانه ها بی وقفه انــد و افــکار عمومی افکار جهانــی را همراه می کنــد. در این 
جنگ، بســیاری از شــرکت ها فهمیدند که CSR دیگر پروژه نیست، تصمیم است. 
شــرکت هایی مانند  BP ، Shell  و Equinor از بازار روسیه خارج شدند و ضرر مالی 
را پذیرفتند. شــرکت های انرژی اروپایی با دولت ها برای حفظ انرژی مراکز حیاتی 
همکاری کردند. شــرکت ها از کارکنــان محلی حمایت کردند، نــه با کمپین های 
پرزرق  و برق، بلکه با اســکان، جابه جایی و حمایت واقعی و در نهایت شــوك های 
قیمتــی را مدیریت کردند. تصویــری که به جا ماند، تصویر شــرکت هایی بود که 
انتخاب کردند با تصمیم درســت دیده شــوند، نه با تبلیغ و حفظ منافع شخصی. 
الگوی تاریخی مسئولیت اجتماعی در جنگ از دل این سه تجربه، یک الگوی روشن 

بیرون می آید؛ الگویی که فراتر از جغرافیاست:
 جان  مقدم بر سود

 محصول به مثابه کالای عمومی
 شرکت به  عنوان ضربه گیر اقتصادی

 خط قرمز اخلاقی غیرقابل مذاکره
 مسئولیت روایی و صداقت نهادی

شرکت هایی که این پنج اصل را رعایت کردند، حتی در دل جنگ، اعتبار ساختند  
و آنهایی که نکردند، هرگز از سایه تاریخ بیرون نیامدند.

و اما ایران: جنگ اعلام نشده، مسئولیت واقعی
ایران امروز، شــاید درگیر جنگ کلاســیک نباشــد، اما در معــرض بحران های 
هم زمان اســت: تحریم، فرســایش اقتصــادی، نااطمینانی اجتماعی و فشــار بر 
زیرســاخت ها. در چنین وضعیتی، شــرکت های بزرگ -به ویژه در نفت، گاز، انرژی 
و صنایع مادر- عملا در موقعیتی مشــابه شــرکت های انرژی در جنگ قرار دارند. 
پرســش این نیســت که «آیا CSR انجام می دهند یا نه»؛ پرســش این است که  آیا 
انرژی را کالای صرف می بینند یا حق عمومی؟ آیا در بحران، نیروی انسانی را هزینه 
می دانند یا ســرمایه اجتماعی؟ آیا روایت شــان صادقانه است یا تبلیغاتی؟ آیا در 
کنار جامعه می ایستند یا پشت آیین نامه ها پنهان می شوند؟ مسئولیت اجتماعی در 

ایران امروز، پروژه نیست، بلکه موضع است.
نتیجه گیــری: تاریخ منتظــر بیانیه نمی مانــد. تاریخ، گزارش پایــداری را ورق 
نمی زند. شــاخص ها را وزن نمی کند، اما به دقت به خاطر می سپارد که در لحظه 
اضطرار، چه کســی کنار انسان ایستاد و چه کسی پشت سود پنهان شد. مسئولیت 
اجتماعی شــرکت ها در بحران، نه ابزار برندینگ اســت و نه امتیاز رقابتی؛ جایگاه 
اخلاقی بنگاه در حافظه جمعی اســت. و این، همان چیزی است که بعد از جنگ 

-هر جنگی- می ماند.

عبور از گردنه اسفند
تصویر واقعی صنعت و بازار در دو ماه پایانی ۱۴۰۴؛ تحلیل اثرات «تراکم هزینه» و «کندی دیجیتال» بر شب عید

یادداشت

دریچهدریچه

اقتصاد ایــران در ماه هــای پایانی ســال ۱۴۰۴، تصویری 
پیچیده و چندلایه از مفهوم «واقع گرایی در مه» را به نمایش 
گذاشــته است. این استعاره فقط توصیف کننده ابهام نیست، 
بلکــه بیانگــر وضعیتی اســت کــه در آن متغیرهای کلان 
اقتصادی (نظیر تورم و نرخ ارز) با صراحت و خشونت تمام، 
واقعیت هــای تلخ رکود را دیکته می کننــد، اما افق پیش رو 
بــرای برنامه ریزی اســتراتژیک بنگاه ها در هالــه ای از ابهام 
ناشــی از سیاست گذاری های ناپایدار و شوک های برون زا فرو 

رفته است.

فصل اول: اتمســفر کلان اقتصادی؛ زلزله های ارزی و سونامی 
نقدینگی

زمستان ۱۴۰۴ نه با ســرمای هوا، بلکه با حرارت ناشی از 
نوسانات شدید در شاخص های کلان اقتصادی آغاز شد. درک 
دینامیک های بازار خرد (Micro-economy) بدون شناخت 
 (Macro-economy) دقیق لرزه هایی کــه در لایه های کلان
رخ داده، ناممکن اســت. نرخ ارز در اقتصــاد ایران، فراتر از 
یــک متغیر پولی، بــه عنوان «لنگر انتظــارات تورمی» عمل 
می کنــد. عبور نرخ دلار از مرز روانی ۱۶۰ هزار تومان و تثبیت 
نســبی در این کانال، پیامی فراتر از یک نوسان مقطعی دارد؛ 
این وضعیت نشــانگر تغییر «ســطح تعادلی ارز» و پذیرش 

واقعیت های جدید توسط بازار است.
 بحران جایگزینی: همگامی یورو (کانال ۱۹۰ هزار تومان) 
و درهــم (۴۳ هزار تومان) به معنای افزایش آنی و شــدید 
«هزینــه جایگزینــی» (Replacement Cost)  بــرای تمامی 
کالاهاســت. واردکنندگان و تولیدکنندگان در محاسبه قیمت 
تمام شــده، نه نرخ امروز،  بلکه نــرخ احتمالی خرید مجدد 

مواد اولیه در سال آینده را لحاظ می کنند.

 تغییر استراتژی: فعالان اقتصادی با عبور از سناریوهای 
خوشــبینانه، اکنون اســتراتژی «حفظ موجــودی انبار» را بر 
«فروش و گردش نقدینگی» مقــدم می دانند؛ زیرا نگهداری 
کالا در شــرایط تورمی، بازدهی مطمئن تری نسبت به فروش 

و مواجهه با ریسک کاهش ارزش پول دارد.
حجم نقدینگی با رشــدی هشدارآمیز و افسارگسیخته به 
بیش از ۱۳,۱۸۴ همت رســیده است. «وجود نقدینگی کلان 
در سطح کلان اقتصاد و خشک ســالی مالی شدید در سطح 
بنگاه ها »؛ این پدیده نشــان دهنده انحراف سیستماتیک منابع 
و  «اثر رانش» (Crowding Out) اســت؛ جایی که نقدینگی 
به جای ورود بــه چرخه تولید، به ســمت پناهگاه های امن 
دارایــی (Asset Markets) نظیــر طلا (ســکه ۲۱۱ میلیون 
تومانی)، ارز و ملک سرازیر شده است. این انحراف دو پیامد 

ویرانگر برای شب عید دارد:
۱. انقبــاض تقاضای مصرفی: نقدینگــی خانوارها به جای 
مصــرف، صرف تبدیل به دارایی برای حفــظ ارزش در برابر 

تورم می شود.
۲. هزینــه پول: رقابت بنگاه ها با بازارهای موازی پرســود 
برای جذب ســرمایه، نــرخ بهره مؤثر در بازار غیررســمی را 
به شدت بالا برده و تأمین مالی را برای تولیدکننده غیرممکن 

کرده است.
تورم نقطه  به  نقطه مــواد خوراکی که در دی ماه به مرز 
۹۰ درصد نزدیک شد، فقط یک عدد آماری نیست؛  به معنای 

تغییر بنیادین در سبک زندگی دهک های متوسط است.

فصل دوم: بحران انرژی؛ سایه سنگین ناترازی بر خطوط تولید
ناتــرازی گاز و برق در ســال ۱۴۰۴ از یــک چالش فصلی 
فراتر رفته و به یک  «بحران ســاختاری و مزمن» تبدیل شده 
اســت که ســمت عرضه اقتصاد را فلج کرده است. کسری 
روزانــه ۳۵۰ تــا ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز، ریشــه در عدم 
ســرمایه گذاری در میادین بالادســتی و وابســتگی خطرناک 
۷۰ درصدی ســبد انرژی کشور به گاز دارد. استراتژی مدیریت 
بحــران دولت، مبتنــی بر «حفظ گاز خانگــی به هر قیمت» 
بوده است که نتیجه آن، انتقال تمام فشار ناترازی به بخش 

صنعت و نیروگاه هاست.
 ســیمان: این صنعت اســتراتژیک با قطــع کامل گاز و 
کاهش ۴۰ درصدی دیماند برق مواجه شده است. کوره های 

ســیمان که خاموش و روشــن کردن آنها هزینه های سنگین 
فنی و استهلاکی دارد، یا متوقف شده اند یا با سوخت مازوت 
(با ریسک های زیست محیطی و جریمه)  یا با خرید برق و گاز 

از بورس انرژی با نرخ های آزاد فعالیت می کنند.
 فولاد: محدودیت ۵۴ درصدی در تأمین گاز، مســتقیما 
حجم تولید شــمش و مقاطع فولادی را کاهش داده است. 
ایــن کاهش تولید، عــلاوه بر بازار داخلی، تــوان صادراتی و 
ارزآوری کشور را در حساس ترین مقطع زمانی تضعیف کرده 

است.
 پتروشیمی: بســیاری از واحدهای پتروشــیمی (به ویژه 
متانول سازها و اوره سازها) که خوراک شان گاز طبیعی است، 
با توقــف تولید مواجه شــده اند. این توقــف، زنجیره تأمین 
صنایع پایین دستی (نساجی، پلاســتیک و شوینده) را مختل 

کرده است.
گرانی کالا در بازار شب عید صرفا ناشی از نرخ ارز نیست، 
بلکه «تورم فشــار هزینه»  (Cost-Push Inflation) ناشی از 
بحران انرژی نقش کلیدی دارد. هزینه های پنهانی همچون 
خرید سوخت جایگزین، افت راندمان خطوط تولید، پرداخت 
دســتمزد کارگران در ایام تعطیلی اجباری و خواب سرمایه، 

بهای تمام شده کالا را به شدت افزایش داده است.

فصل سوم: کندی دیجیتال؛ انسداد شریان های نوین تجاری
در کنــار چالش هــای ســنتی، اقتصاد ایران بــا پدیده ای 
مدرن و فلج کننده به نام  «کندی دیجیتال» دســت وپنجه نرم 
می کند. اختلالات گسترده در اینترنت و فیلترینگ، درست در 
زمانی رخ داده که کســب وکارها برای جبران کسری فروش 
ســالانه،  روی کمپین های دیجیتال پایان سال حساب ویژه ای 
باز کرده بودنــد. زیان روزانه اقتصاد از اختلالات اینترنت بین 
۳.۸ تــا پنج همت برآورد می شــود؛ اما فراتــر از اعداد، این 
وضعیت معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر را که کسب وکارشان 
به پلتفرم های اجتماعی (اینســتاگرام، تلگرام و...) وابســته 
است، تهدید می کند. برای بسیاری از مشاغل خانگی و خرد، 
فضای مجازی فقط ویترین فروش اســت و مسدودشدن آن 
در شــب عید، به معنــای «بیکاری پنهان» و از دســت رفتن 
فرصت طلایی سال است. اثرات کندی اینترنت بر اکوسیستم 
لجســتیک و تحویــل کالا (Last Mile Delivery) ویرانگــر 

بوده است:

 اختــلال در پــردازش: کندی دسترســی به ســرورها و 
سامانه های ابری، فرایند ثبت و پردازش سفارش در انبارهای 
هوشمند (مانند دیجی کالا) را با تأخیر مواجه کرده است. در 
جشنواره های فروش که حجم سفارشات چند برابر می شود، 
هر ســاعت قطعی بــه معنای انباشــت هزاران ســفارش 

معوق است.
  فلج شــدن ناوگان: پلتفرم های توزیع (اســنپ، تپســی 
و پیک هــا) برای مســیریابی بهینــه به GPS و نقشــه های 
آنلاین وابســته اند. اختلال در این ســرویس ها، زمان تحویل 
(Lead Time) را افزایش داده، مصرف سوخت را بالا برده و 
درآمد فعالان صنعت لجســتیک را تا ۶۵ درصد در روزهای 

بحرانی کاهش داده است.
مهم ترین و دیرپاترین آســیب کندی دیجیتال، «فرسایش 
اعتماد مشتری» است. تجربه کاربری ضعیف (تراکنش های 
ناموفق بانکــی، عدم امــکان رهگیری ســفارش، تأخیر در 
تحویل) باعث شــده  بخشی از مشتریان به ناچار به بازارهای 

فیزیکی و سنتی بازگردند.

فصل چهارم: چشم انداز ۱۴۰۵؛ بیم ها و امیدها
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اتــکای ۷۲ درصدی به درآمدهای 
مالیاتی تدوین شده است. در شرایط رکود تورمی، این رویکرد 
خطرناک اســت؛ زیرا فشــار مالیاتی عمدتــا بر دوش بخش 
شفاف و شناســنامه دار اقتصاد (تولیدکنندگان رسمی) وارد 
می شــود، در حالی که بخش های سوداگر و زیرزمینی از تور 

فرار می کنند.

سناریوهای پیش رو
 خوشــبینانه (احتمال کم): گشــایش های سیاسی و رفع 
تحریم ها که می تواند دلار را به کانال ۱۱۵ تا ۱۳۵ هزار تومان 

بازگرداند و شوک مثبتی به بازار وارد کند.
 محتمــل (وضع موجود): تــداوم سیاســت های فعلی، 
دلار در محــدوده ۱۶۰ هــزار تومان و تورم ســالانه ۴۰ تا ۵۰ 
درصد. در این سناریو، اســتراتژی بنگاه ها باید بر «حفظ بقا» 

متمرکز باشد.
 بدبینانه: تشــدید تنش های منطقه ای و کســری بودجه 
شــدید  کــه می تواند دلار را بــه فراتر از ۱۶۵ هــزار تومان و 

اقتصاد را به سمت ابرتورم سوق دهد.

نازیلا حقیقتی

روز جمعه گذشته نخستین دور از گفت وگوهای میان ایران و آمریکا پس از وقفه ای 
چندماهه برگزار شــد؛ گفت وگوهایی که صرفا یک نشســت دیپلماتیک معمولی نبود، 
بلکه در متن یکی از پرتنش ترین مقاطع روابط تهران و واشــنگتن در ســال های اخیر 
شــکل گرفت. این دور از مذاکرات در حالی انجام شــد که سطح تهدیدها و فشارها به 
شکلی بی سابقه بالا رفته بود: افزایش حضور نظامی آمریکا در پیرامون ایران، تحرکات 
اســرائیل در منطقه  و از ســوی دیگر، لحن تهدیدآمیز دونالد ترامپ، فضایی را ساخته 
بود که بسیاری آن را به نقطه «لبه درگیری» تعبیر می کردند. در چنین شرایطی، نفس 
برگزاری گفت وگوها -فارغ از اینکه به توافق منجر شــود یا نه- یک پیام روشن داشت: 
دو طرف دست کم در این مقطع، مسیر «مدیریت بحران» را بر «تصاعد بحران» ترجیح 

داده اند.
واقعیت این اســت که در فضای کنونی، مذاکرات ایران و آمریکا دیگر فقط درباره 
پرونده هسته ای یا اختلافات سیاســی نیست؛ گفت وگوها اکنون به ابزاری برای کنترل 
ضربان تنش تبدیل شــده اند. نوعی ترمز اضطراری که حتی اگر به مقصد توافق نرسد، 
می تواند مانع ســقوط کامل روابط به ســمت برخورد نظامی شــود. این نکته، همان 
نتیجه مهمی اســت که می توان آن را دســتاورد قطعی دور اخیر مذاکرات دانســت: 

جلوگیــری از تصاعد تنــش در منطقه به صورت عــام و میان تهران و واشــنگتن به 
صورت خاص. نکته کلیدی اینجاســت که حتی شکست مذاکرات نیز الزاما به معنای 
شکست دیپلماسی نیست. در بســیاری از پرونده های حساس بین المللی، دیپلماسی 
نه برای رســیدن سریع به توافق، بلکه برای جلوگیری از انفجار بحران به کار می رود. 
بــه بیان دیگر، مذاکره گاهی نه «پل توافق»، بلکه «ســد جنگ» اســت. همین که دو 
طرف در اوج تنــش، کانال گفت وگو را باز نگه می دارنــد، یعنی هنوز تصمیم قطعی 
برای رفتن به ســمت درگیری گرفته نشــده است. از ســوی دیگر، آمریکا نیز به خوبی 
می داند  هرگونه تشــدید بحران بــا ایران محدود به مرزهای دو کشــور نخواهد ماند. 
منطقه غرب آســیا در وضعیتی قرار دارد که یک جرقه کوچک می تواند به سرعت به 
زنجیره ای از بحران ها تبدیل شــود؛ از خلیج فارس گرفته تا دریای ســرخ و از عراق و 
سوریه تا بازار جهانی انرژی. بنابراین  واشنگتن اگرچه ممکن است در عرصه رسانه ای 
و تبلیغاتــی زبان تهدید را ترجیح دهد، اما در میدان واقعی سیاســت، هزینه های یک 

درگیری مستقیم را به دقت محاسبه می کند. در مقابل، ایران نیز مذاکره را نه از موضع 
عقب نشــینی، بلکه به  عنوان یک ابزار مدیریت صحنه تعریف می کند. تهران به خوبی 
می داند  در شــرایط افزایش حضور نظامی آمریکا و تهدیدهای مکرر، هر سوءبرداشت، 
هر حادثه میدانی، یا هر اقدام تحریک آمیز از ســوی بازیگران ثالث می تواند مســیر را 
به ســمت درگیری ناخواسته ببرد. گفت وگو در چنین وضعیتی، نوعی «کنترل ریسک» 
اســت؛ کنترلی که حتی بدون توافــق نیز ارزش راهبــردی دارد. بنابراین، نتیجه مهم 
دور اخیــر گفت وگوهــا را باید فراتر از متــن توافق یا عدم توافق دیــد. نفس مذاکره، 
یعنــی بازگشــت طرفین به زمین دیپلماســی، به این معناســت که هر دو کشــور در 
حال بازتعریف خطوط قرمز خود و تنظیم ســطح تنش هســتند. این همان کارکردی 
اســت که می تواند مانع از آن شــود که منطقه وارد مرحله ای شــود که خروج از آن 

دشوار و پرهزینه باشد.
در نهایت، باید گفت مذاکرات روز جمعه چه به نتیجه رســیده یا نرســیده باشــد، 
یک واقعیت را تثبیت کرد: تهران و واشــنگتن، دست کم در این مقطع، بیش از آنکه به 
دنبال «پیروزی نهایی» باشند، به دنبال جلوگیری از «بحران کنترل ناپذیر» هستند و این  

در منطقه ای که همواره آماده انفجار بوده، دستاوردی کمتر از توافق رسمی نیست.

محمدابراهیم ترقی نژاد

گامی برای عدم تصاعد تنش

کارشناس ارشد مدیریت ساخت
امیررضا اعطاسی 

آگهي مزايده فروش ضايعات 
 شرکت پتروپارس ایران در نظر دارد ضایعات 

(بشــکه فلزی ۲۲۰ لیتری / ضایعات فلزی / ضایعات 
چوب و تخته) موجود در ســایت CTEP  واقع در استان 
خوزســتان را بصورت یکجا از طریق مزایده عمومی به 

فروش برســاند. لذا جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد 
قیمت و ضمانت نامه شــرکت در مزایده ، از تاریخ 

۱۴۰۴/۱۱/۱۸ لغایت ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ به سامانه معاملات 
نمایید. tender.ppars.com مراجعه  به نشانی 
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